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علي قمي
چکيده

     وضو،  عملي است براي رسيدن به طهارت معنوى که مسلمانان روزانه با آن سر و کار 
دارند و مقدمه براي برخي عبادات؛ مانند نماز  است. همچنين شخص مکلفّ بايد پيش از 

طواف کعبه،  مسح کلمات و خطوط قرآن کريم و... داراي وضو باشد.
    گرچه فريقين؛ شيعه و سني، در اصل وجوب وضو و مواضعي که بايد شسته شود، نظرات 
مشترک دارند، ليکن در  فرايض، نواقض و...  همچنين در شيوه و روش انجام  و محدودة 

اعضاي وضو اختلاف آراء و نظريات وجود دارد.
      اثر حاضر بر آن است تا چگونگي  ساختن وضو در نزد  فريقين را از جهت فقهي بررسي 

کرده و موارد اختلاف و اشتراک فريقين را مستدلّ بيان کند.
    در سير پژوهش حاضر، ديدگاه فريقين، همراه با ادلهّ، بدون هيچگونه داوري بيان گرديده 
است، تا اهل نظر و انصاف با مطالعة آن، به داوري بنشينند و وضوي صحيح و مجزي را 

برگزينند.
    پيـرامون تفـسير آيـة وضو نـزد فريقين و برداشـت ايشـان از اين آية شريـفه و کيفيت 
شستن دست ها و محدودة صورت، همچنين نحوة انجام مسح سر و وظيفة مکلفّ در پاها، 
عندالفريقين،  بحث و بررسي هايي صورت گرفته که اميدواريم با مطالعة پژوهش در بخش هاي 

بعدي، يافته هايي بر خواننده گرامي روشن شود، إن شاء الله تعالي.
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پيشگفتار

بيان  مقدس  شارع  از  که  اکتسابي  و  نظري  مسائل  در  مسلمانان  عملي  و  فکري  اختلاف 
روشني در اين زمينه وارد نشده و در عصر پيامبرخدا9  هم مورد ابتلاي مسلمانان نبوده، 
امري عادي است ولي آنچه جاي تعجب و تأسف دارد؛ اختلاف مسلمانان در اموري است 
که از آغاز اسلام و بعثت حضرت رسول، در طول شبانه روز، چندين بار مورد عمل ايشان 

بوده و در مرئي و منظر مسلمين اين عمل عبادي صورت مي گرفته است.
و لازمة  مقدمه  که  است  »وضو«  مسلمانان  ميان  اختلاف  مورد  تکاليف  و  اعمال  از  يکي 
نمازهاي واجب مي  باشد؛  در حالي که آنان روزانه چندين مرتبه شاهد وضوي پيامبرخدا9 

بوده ا ند و حضرت هم براي هر نماز وضو مي گرفته است.1
تا جايي اين عمل در برابر ديدگان مسلمين بوده که گفته ا ند هنگام وضو گرفتنِ آن حضرت، 
مسلمانان بر سر آبي که از اعضاي مبارکشان به زمين مي ريخت، نزاع نموده و به آن تبرک 

مي جستند و طلب شفا مي کردند.2
        بنابراين، شک نيست که مسلمانان در عصر رسالت پيامبر9، از اعمال و افعال عبادي آن 
حضرت تبعيت مي کردند و شارع مقدس به واسطة حضور ميان مسلمين، از اختلاف و انحراف 
ايشان جلوگيري مي کرد. پس اختلاف مسلمين در وضو، بعد از رحلت پيامبرخدا9 آغاز 
گرديد و اجتهادها و تأويل ها و تفسيرهاي به رأي از ناحيه غير معصومين بر اين امر دامن زده و 

يکي از واضح ترين و بديهي ترين اعمال عبادي در هاله ا ي از ابهام باقي مانده است.
لذا يکي از را ه هاي دستيابي به وحدت اسلامي، بررسي آرا و نظريات فقهي مسلمانان است که 
به صورت مقارن، نقد منصفانة علمي و عرضة آن به کتاب و سنت با اتفاق نظر انجام بگيرد تا 
اين حجاب از چهرة احکام واقعي اسلام برداشته و مسلمانان با وحدت به آن عمل نمايند؛ زيرا 

ريشة اکثر اختلاف هاي آنان از نا آگاهي به احکام واقعي اسلام سرچشمه مي ­گيرد.

مسألة تحقيق و ضرورت آن

       يکي از نقاط اختلاف ميان مسلمانان، نوع وضو گرفتن است که هر گروهي مدعي ا ند عمل آنان 

مطابق شرع مقدّس اسلام و سنتّ نبوي است!  اين اختلاف در تمامي اجزاي وضو، با اتفاق بر ارکان 

آن، جاري است؛ شستن صورت و دست ها اجمالا از موارد اتفاقي است اما در روش شستن دست ها 
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و چگونگي مسح سر و پاها، اختلاف وجود دارد که بايد با توجه به آية وضو که در پي مي آيد  و 
تفسير آن نزد فريقين و رجوع به کتب فقهي ايشان نقاط اختلاف روشن شود.

       از آنجا که وضو در آموزه هاي ديني؛ اعم از کتاب و سنت، مورد تأکيد و اهتمام ويژه است و 
مسلمانان به پيروي از اين آموزه اتفاق نظر دارند، لذا خداوند متعال طهارت قبل از عبادت را واجب 

رَكُمْ«.3 و سرّ آن را پاکي دانسته است؛ »مَا يُرِيدُ اللهُ  ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكنِْ يُرِيدُ ليُِطَهِّ
و چنان که از ظواهر کتاب و سنّت برمي آيد، وضو در ميان اعمال عبادي، از اهميت بالايي برخوردار 

است؛ پيامبر گرامي اسلام در اين رابطه فرموده ا ند:

ةَ إلَِّا بطَِهُورٍ«؛4  »نماز بدون طهارت صحيح نيست.« »لَا صَلَا

ن«؛ »وضو نيمي از ايمان است« يمَا ِ و امام صادق7 فرمود: »الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإ
      حال که وضو از نگاه شريعت اسلامي در چنين جايگاهي است، بر هر مسلماني واجب است که 
از ارکان، نواقض و مبطلات آن، که کتب فقهي و سيرة پيامبرگرامي اسلام عهده د ار بيان آنها هستند، 

آگاه شود.

پيشينة پژوهش

       در مورد وضو پژوهش  فراوان و گوناگوني در فقه فريقين انجام گرفته که تکيه گاه عمدة اين 
پژوهش ها آية وضو است. با توجه به اشتراک استدلال فريقين در موضوع وضو، اين بحث از اهميت 

زيادي برخوردار است.
روايات  مساعدت  و  تفسيري  نگاه  تفاوت  به  توجه  با  سني،   و  شيعي  استدلال  چگونگي  اما       

معصومين: در فقه شيعي متفاوت بوده است. 

تاريخچة موضوع

       به اجماع سيره نويسان، مورخان و محدثان، وضو در مکه و در آغاز بعثت پيامبر9  تشريع شد5 
و جبرئيل امين وضو و نماز را به پيامبر9 تعليم داد که در ذيل به دو گزارش تاريخي از فريقين 

اشاره مي کنيم:
علي بن عيسي اربلي )از علماي شيعه( نقل کرده که علي ابن ابراهيم بن هاشم در کتاب خود اين 

گونه آورده است:
»هنگامي که جبرئـيل امين بر پيامبـر خدا9 نازل شد، آبي از آسمان بر او آمد و 
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گفت: اي محمد، برخيز و براي نمازت وضو بگير. پس جبرئيل امين شيوة ساختن 
وضو را به حضرت آموزش داد. او صورت و دست ها را تا مرفق شست، سر و پاها 

را تا کعبين مسح کرد، آنگاه رفتن به سجده و رکوع را تعليم داد...« 6
       جلال الدين سيوطي )از علماي اهل سنت( در اين باره اينگونه نقل مي کند: »بيهقي و ابونعيم از 
عروة بن زبير نقل کرده ا ند: هنگامي که جبرئيل امين در آغاز بعثت بر نبي گرامي9  نازل شد، 
چشمه ا ي از آب جاري ساخت، آنگاه وضو گرفت و در اين حال پيامبر به او مي نگريست. پس 
او صورت و دست هاي خود را تا مرفق شست. سر و پاهاي خود را تا کعبين مسح کرد. سپس 

پيامبر9 همانند جبرئيل امين وضو گرفت و به تعليم او، دو رکعت نماز خواند.«7
با اختلاف کمي که در اين دو نقل وجود دارد، ولي هر دو نقل در نفي شستن پاها متفق ا ند و اين 
بيانگر آن است که نخستين وضوي گرفته شده به وسيلة پيامبر9  به آموزش جبرئيل، مسح پاها بوده 
است. از اين رو، برخي از فقهاي اهل سنت هم در مقام وظيفه بودن شستن پاها به ترديد افتاده و با 
تکيه بر شواهد تاريخي، روش وضو گرفتن پيامبر در اولين مرتبه را مستند اين سخن قرار داده ا ند.با 
توجه به آنچه گذشت و روايات فراواني که در چگونگي انجام وضوي تشريع شده در صدر اسلام 

وارد گرديده،  پرسش هايي از اين دست مطرح مي شود که:
ـ  اختلاف در انجام وضو از چه زماني آغاز شد؟

ـ  اختلاف کنندگان چه کساني بوده اند؟
ـ  سرچشمه اين اختلاف چه چيزي بوده است؟! و...

آغاز اختلاف

        با نگاهي به روايات و تاريخ اسلام، در مي يابيم که تا دوران حکومت خليفة  سوّم اختلاف 
چنداني در چگونگي انجام وضو وجود نداشته و به صورت رسمي اختلاف در روش وضو گرفتن 
در زمان وي آغاز شده و تا به امروز ميان مسلمين باقي مانده است. دليل بر اين گفته را  در برخي از 

گزارش هاي تاريخي به وضوح مي توان ديد:
1.  صاحب کنـزالعمال از ابـن مالک دمشقي نـقـل مي کنـد که گفـت: »براي ما نقل شده، همانا 

عثمان بن عفان در عصر خلافت خود دربارة وضو، اختلاف نمود.«8
2.  مسلم با ذکر سند از حمران  نقل کرده است: »من براي عثمان آب وضو آوردم، پس او وضو 
گرفت و گفت: عده ا ي از مردم احاديثي را از پيامبرخدا9  نقل مي کنند که من نمي د انم، آگاه 
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باشيد! همانا من فرستادة خدا  را ديدم که مثل اين وضوي من، وضو گرفت.«9
     علاوه بر آنچه در دو روايت فوق گذشت، در برخي از اسناد روايي و تاريخي کيفيت وضوي 

عثمان به وضوح بيان شده که حاکي از چگونگي وضوي او مي باشد:
نورالدين هيثمي گويد:

راستش  دست  روي  آب  سپس  شست،  مرتبه  سه  را  خود  صورت  ]عثمان[  او   ...«
ريخت. آن را هم سه مرتبه شست و دست چپش را نيز سه مرتبه، آنگاه سر خود را 
مسح کرد و بعد از آن، روي پاي راستش آب ريخت و آن را هم سه مرتبه شست 
از آن، رو به  و روي پاي چپش هم آب ريخت و آن را نيز سه مرتبه شست. پس 
حاضران کرد و ايشان را به خداوند سوگند داد که به راستي مي د انند پيامبر خدا9  

آنگونه وضو مي گرفت که من وضو گرفتم؟ همه گفتند: آري...«.10
       از اين پس بود که براي انجام وضو دو روش در ميان مسلمانان به طور رسمي آغاز گرديد و 
پيـامبـر، آن را مشروعيت بخشيد و مدعي بود که  با استناد روش خـود به سنـتّ فعـلي  نيـز  خليفه 
را ديدم که همانند  رسول الله را ديده، مانند وضوي او، وضو مي گرفته است؛ »من رسول الله9 

وضوي من وضو ساخت.«11
       روش ابداعي عثمان در ميان مسلمانان و بخصوص مدافعان خليفه جا باز کرده  طرفداراني را 
گرد آورد، اما نکتة جالب توجه اين است که از اين پس برخي ديگر هم دخل و تصرف هاي ديگري 
در وضو انجام داده و گاه با اجتهادهاي متعصبانه و سرخود، احکامي در وضو را تغيير دادند. به عنوان 

نمونه، ابي داود مي گويد:
که  شد  مدعي  و  خليفه  وضوي  مثل  گرفت،  وضو  مـردم  آموزش  بـراي  »معاويه، 
رسول الله را در گرفتن وضو اينگونه ديدم؛ چون به سرش رسيد يک کف آب برداشت 
و در وسط سرش ريخت که قطره قطره جاري شد سپس از جلو سرش به طرف عقب 

و از عقب سر به طرف جلو آن مسح کرد.«12
       بدين ترتيب مسح سر را برخلاف صريح آيه قرآن به شستن آن تبديل کردند و هر کس اين 
عمل را انجام دهد وضويش صحيح بوده و تنها دليلي که بر جواز شستن سر در وضو اقامه شده همين 

عمل معاويه است.13
         اين در حالي بود که عثمان در هنگام تعليم وضو مي گفت: »من وضوي پيامبر9 را حکايت مي کنم 

و با همان رطوبت باقي مانده در دست ها فقط جلو سرش را مسح مي کرد.«14
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      در مقابل وضوي ابداعي عثمان، وضويي بودکه شيعيان و اصحاب ائمه:  به آن عمل مي کردند. 
پس، وضويي که اکنون شيعيان مي گيرند، با فعل و يا تقرير معصومين: تأييد گرديده است.

مرحوم کليني با سند متصل از زراره و ابن بکير آورده است:
»از امام باقر7 دربارة وضوي پيامبر9 پرسيديم. حضرت طشت آبي طلبيد و با 
دست راست خود، کفي آب برداشته، به صورت خود ريخت و آن را شست. سپس 
با دست چپ، کفي ديگر برداشت و روي دست راستش ريخت و از مرفق به طرف 
انگشت ها شست و آب را به سوي آرنج برنگرداند. آنگاه با دست راست خود، يک 
کف آب برداشته روي دست چپش ريخت و آن را هم مانند دست راست، از مرفق به 
سوي انگشت ها شست. سپس سر و پاهاي خود را با همان نم باقي مانده در دستش، 
مسح نمود و براي مسح، آبِ جديد نگرفت. آنگاه به آية مبارکه استدلال کرد و فرمود:
وقـتي به قسمتي از سر و از نوک انگشـت ها تا کعبين پاها مسح کرديد کفايت مي کند.

عرض کرديم: کعبين کجاست؟
حضرت با دست اشاره کرد به استخوان برجسته در روي پا که پايينتر از استخوان 

ساق پا قرار دارد و فرمود: اين کعب است.«15 
اين دو روش وضو ساختن از دوران عثمان آغاز و تا زمان حاضر ادامه پيدا کرده است.

ديدگاه فريقين در آنچه مي توان با آن وضو ساخت

         از آنجا که انجام وضو بايد با آب باشد، براي آن شرايطي گفته ا ند که در مواردي ميان فریقین 
اتفاق است و در برخي از حالات اختلاف نظر وجود دارد که در ذيل به شرح آنها مي پردازيم:

آب دريا

      فقها بر اين باورند که وضو ساختن با آب دريا ) بحر( در صورتي که آب ديگري هم در دسترس 
باشد جايز است.

هر چند عبدالله بن عمر و عبدالله بن عمرو بن عاص گفته ا ند: تيمم نزد ما محبوب تر از وضو با آب 
درياست.

سعيد بن مسيب نيز هنگام فقدان آب، وضو با آب دريا را جايز شمرده است.16
دليل اماميه برگفتار خويش، دو آية زير است:
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ءِ مٰاءً طَهُوراً( که شامل آب دريا نيز شده و اسم آب بر  مٰا 1.  آية 48 سورة فرقان )وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّ
آن صادق است.

مُوا صَعِيداً( که شرط تيمم را عدم وجود آب دانسته  ِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّ 2.  آية 43 سورة نساء )فَلَمْ تَج
است.

همچنين سنت و روش پيامبر اعظم مؤيد اين گفتار مي باشد.17

مسح صورت و دست ها با يخ يا برف
       کسي که وضو مي گيرد، اگر صورت و دست ها را با يخ مسح کند؛ يعني يخ را بر روي مواضع 
وضو بکشد، به طوري که رطوبت سرايت کند و صورت و دست ها خيس شود؛ مانند حالتي که 
روغن مالي مي کند، وضوي او صحيح است و اگر غير از اين روش باشد وضو مجزي و مکفي نيست.

البته شافعي چنين وضويي را مجزي نمي د اند.18

      دليل اماميه بر اين مطلب، آية شريفة )فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إلَِى الْمَرٰافقِِ(19 است که 

در آيه، امر به غَسل)= شستن( شده است. اگر مسماي غَسل، هرچند خفيف و کم، صورت بگيرد 
وضو صحيح است.20

وضو با آب گرم

       آبي که با آتش گرم شده، به عقيدة همة فقها مي توان با آن وضو ساخت، هر چند مجاهد اين 

فعل را مکروه شمرده است.
اما آبي که به واسطه گرماي خورشيد گرم شده، به اتفاق همه فقها، وضو با آن مکروه است.21

وضو با مايعاتي غير از آب

        وضو با مايعاتي غير از آب، از ديدگاه جميع فقها جايز نيست و چنين وضويي باطل است.در اين 

ميان، أصم آن را جايز دانسته22 و برخي از علماي اماميه وضو با گلاب را صحيح مي د انند.

     دليل اماميه بر اين سخن، آية شريفه است که هنگام نداشتن آب مطلق، مکلفّ را به تيمم رجوع 
داده و وظيفه را تيمّم با خاک و آنچه تيمّم بر آن صحيح است، مي د اند.23
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وضو با مايعات مست کننده
       وضو با شراب و مايعات مسکر ]= مست کننده[ جايز نيست؛ خواه خام باشد، خواه پخته. هر چند 
ابوحنيفه وضو با نبيذ ]= شراب[ خرما هنگام نداشتن آب را، اگر پخته شده باشد، جايز دانسته است.24

برخي ديگر از عامّه نيز در اين صورت وضو با آن و سپس تيمّم کردن را واجب شمرده ا ند.
    دليل اماميه بر اين گفتار، همان آية شريفه موسوم به تيمم است که در هنگام فقدان آب، وظيفة 

واجب را تيمم مي د اند.25

وضو با آب تغيير يافته
      اگر چيزي با آب مخلوط شود و رنگ، بو و طعم آن را تغيير دهد و در صورتي که آن شئ از 
چيزهاي پاک بوده، وضو با چنين آبي جايز است به اين شرط که آب را از اطلاق خارج نکرده و 

به آب مضاف تبديل نکند.
     و اگر آب از حالت مطلق بودن خارج شود و يا شئ مخلوط شده از نجاسات بوده و حالت هاي 

سه گانة آب را تغيير دهد به هيچ عنوان وضو با آن آب جايز نيست.26

نواقض وضو نزد فريقين

      در اين مبحث، به مبطلات و موجبات وضو در نزد عامّه و اماميه مي پردازيم و مطالب خود را به 
صورت سلسله وار؛ از ناقضات وضو و ديدگاه مذاهب اسلامي در مورد آن، پي مي گيريم:

بول، غايط، ريح 
      تمام گروه هاي اسلامي اتفاق نظريه دارند که خارج شدن بول و غايط )= مدفوع( و ريح )= باد( 
وضو را باطل مي کند اما به نظر شافعي ها، حنبلي ها و حنفي ها بيرون آمدن کرم، ريگ، خون و چرک 

نيز ناقض وضو است.

      مالکي ها بر اين باورند که اگر موارد ياد شده از معده به وجود آمده باشد مبطل است و هرگاه از 

معده به وجود نيايد؛ مانند اينکه سنگ خورده و از مخرج بيرون آمده، مبطل نيست.

      اماميه نيز گفته ا ند:  اگر به کثافات معده ملوّث و آلوده شده باشد وضو را باطل مي کند و الا مبطل 

و ناقض وضو نيست.27 
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مني
       اماميه بر اين عقيده ا ند که مني موجب غسل مي شود نه وضو28 و اما نزد حنفيه و حنابله و مالکيه 

با بيرون آمدن مني وضو باطل مي شود ولي نزد شافعيه  وضو هم باطل نمي شود.29

وذي
      تمام مذاهب عامّه معتقدند مذي و وذي وضو را باطل مي کند ولي اماميه اين دو مورد را مبطل 
نمي شمارند، البته مالکيه استثنا کرده، مي گويند: اگر کسي عادت به آمدن مذي داشته باشد وضو را 

باطل نمي کند.30

زايل شدن عقل
      نزد تمام مذاهب عامهّ و اماميه از ميان رفتن عقل؛ چه از مستي، جنون، بي هوشي يا اغما وضو را 

باطل مي کند.31

نوم 
       در مورد »نوم« )= خوابيدن( ديدگاهها و نظراتي با تفاصيل زير وجود دارد:

       اماميه بر اين عقيده ا ند که: خوابيدن به گونه ا ي که خواب بر گوش و چشم غالب شود و مانع از 
شنيدن و ديدن گردد وضو را باطل مي کند32 و فرقي نمي کند که اين خوابيدن در حال ايستاده يا نشسته 

و يا در حال رکوع و سجده و در اثناي اداي نماز باشد.
      حنفيه و حنابله نيز بر اين باورند که اگر شخصي که وضو دارد، دراز بکشد يا به کسي تکيه کند 
يا به يکي از دو پايش متکي باشد و بخوابد، وضويش باطل است و همچنين هرگاه نشسته يا ايستاده 

يا در حال رکوع يا در حال سجود بخوابد وضويش باطل نمي شود اگرچه خوابش طولاني شود.
مالکي ها مي گويند: اگر خوابش طول بکشد وضويش باطل مي شود و در غير اين صورت وضوي او 

باطل نيست.
      شافعي ها نيز بر اين عقيده اند که اگر محل خروج باد محکم باشد؛ به طوري که شبيه دهانة بطري 

بسته باشد و بخوابد وضويش باطل نمي شود.33

لمس
     اماميه لمس و مس بدنِ زن را مبطل وضو نمي د انند و اگر شخصي که وضو مي گيرد، جايي از 
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عورتين خويش را نيز بدون حائل و مانع مس کند وضويش صحيح است.
      شافعي ها  معتقدند: اگر شخص وضو گيرنده زن اجنبيه را بدون حايل مس کند، وضوي او باطل 
مي شود اما اگر زن، اجنبيه نبوده و از محارم باشد؛ مانند خواهر يا مادر، وضويش صحيح است و اما 

اگر عورتين خويش را مس و لمس کند وضويش باطل است.
       حنفيه پيرامون  لمس اجنبيه  به اين شرط که از نظر جنسي تحريک نيز بشود وضو را باطل شمرده 

و دربارة لمس عورتين آن را مبطل نمي دانند.
حنابله لمس اجنبيه و عورتين را براي وضو گيرنده مطلقاً مبطل مي د انند.

      مالکي ها در مورد لمس عورتين شخصي که وضو مي گيرد، اين تفصيل را قائل شده است که اگر 
با کف دست لمس صورت گيرد وضو باطل و اگر با پشت دست باشد وضو صحيح است.34

قي)= استفراغ(
دم )= خون(

 قيح)= زخم چرک کرده يا زخمي که چرک از آن روان شده است(. 35
      استفراغ؛ زياد باشد يا کم، به نظر اماميه، منقض وضو نيست و همچنين است حکم در مورد هر چيزي 
که از غير دو مخرج بول و غايط خارج شود؛ مانند خون، چرک و يا خونابه. شافعي ها  و مالکي ها نيز اين 

گفتار را پذيرفته ا ند.
اما استفراغ در نزد حنابله مطلقاً مبطل است و حنفيه نيز در صورتي که هنگام قي دهان پر شود، آن را 
مبطل مي د انند. همچنين »خون« و »قيح« در نزد حنابله به شرط کثرت و زيادي مبطل و در نزد حنفيه 

به شرط روان شدن مبطل است.36

قهقهه )= خندة صدا دار(
      از نظر اماميه، قهقهه وضو را باطل نمي کند، هر چند مبطل نماز است. شافعيه، مالکيه و حنابله نيز با 

اماميه موافق ا ند.اما حنفي ها مي گويند: قهقهه در نماز، وضو را هم باطل مي کند.37

خوردن گوشت شتر
     فقط حنبلي ها بر اين عقيده ا ند که خوردن گوشت شتر وضو را باطل مي کند.38

خون استحاضه
    اکثر اماميه و عامّه بر اين عقيده ا ند که زن اگر صاحب استحاضة قليله باشد واجب است وضو 
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بگيرد، غير از ابن ابي عقيل از اماميه و مالک از عامهّ که اين را نپذيرفته و وضوي مستحاضة قليله را 
واجب ندانسته ا ند.39

خوردن آنچه با آتش پخته شده
      ناقض نبودن عمل فوق، عقيدة همه فقها است،40  مگر قليلي همچون: ابوموسي اشعري، اباطلحه، 

عايشه و... که اين فعل را ناقض وضو مي د انند.41

موارد وجوب وضو نزد فريقين:

نمازهاي واجب و مستحب

        اين وجوب، ميان تمام فرق اسلامي اتفاقي است با اين استثنا که اماميه براي نماز ميت وضو را شرط 
صحت ندانسته و آن را شرط کمال عمل مي د انند و وضو در نماز ميت را که در حقيقت، گونه اي از 

دعاست، مستحب مي شمارند.42

طواف
      طواف خانة خدا )کعبة مکرمه( مانند نماز است و در لسان روايات از رسول گرامي اسلام نازل 

به منزلة نماز قرار داده شده است.
اما حنفي ها در مورد طواف اختلاف نظر داشته و وضو را شرط صحت طواف نمي د انند هر چند اگر 

کسي بدون وضو طواف کند در نظر ايشان گناهکار است.43

سجدة سوره هاي عزائم و سجدة شکر
       عامهّ در اينکه وضو براي انجام سجده در سوره هاي عزائم و نيز سجدة شکر واجب است، اتفاق 

دارند، اما اماميه وضو را مستحب و شرط کمال عمل مي د انند.44

مس قرآن کريم
       فريقين در اين که براي مس و لمس قرآن کريم گرفتن وضو واجب است متفق ا ند،  اما در مورد 

اين وجوب، براي کتابت مصحف شريف اختلافاتي وجود دارد.45
با اين همه، يکي از بهترين حالت ها و نوراني ترين صورت ها براي انسان مؤمن، دائم الوضو بودن است 
که در آموزه هاي ديني بر آن تأکيد و سفارش شده و از آن مي توان استفادة استحباب وضو در تمامي 
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حالات را دريافت کرد.

شرايط وضو از ديدگاه فريقين

       از ديگر موضوعاتي که ميان شيعه و اهل سنت اختلاف وجود دارد، شرايط وضو  است.  شرط هايي که 
در وضو لحاظ شده، سه دسته است:

شرايط وجوب وضو؛  به تعبير ديگر، شرايطي که اگر موجود نباشد وضو واجب نمي شود:
الف( بلوغ؛ و آن، نخستين شرط وجوب وضو است. پس شخصي که مي خواهد وضو بسازد، بايد بالغ 

         باشد. با اين حساب، وضو بر هيچ مذکر يا مؤنثي که به سن بلوغ نرسيده، واجب نيست.
ب( دخول وقت نماز؛ شرط ديگر وجوب وضو است. از آنجا که دخول وقت نماز شرط وجوب 
       وضو است؛ وضويي که قبل از وقت نيز انجام شود صحيح است، مگر اينکه شخص، معذور و 

       بيمار باشد که در اين صورت بايد حتماً وقت داخل شود تا وضو بسازد.
       مالکي ها  بر اين باورندکه وضوي معذور نيز قبل و بعد از دخول وقت صحيح است.

      حنفي ها مي گويند وضوي معذور قبل از دخول وقت، به شرط بقا، صحيح است.
ج( قدرت؛ سومين شرط وجوب وضو، قادر بودن بر انجام افعال وضو است. بنابراين، وضو بر افرادي 

     که قادر بر انجام آن نيستند واجب نمي شود.46 

شرايط صحت وضو از ديدگاه اماميه:
الف( طهارت )و پاک بودن( آب وضو.

ب ( مطلق بودن آب وضو؛ يعني اين که آب وضو، مضاف با مايع ديگري نبوده و از آب ميوه و... 
        نباشد.

ج ( طهارت و پاک بودن اعضاي وضو.
د  ( مباح )= غصبي نبودن( مکان متوضي و ظروفي که براي وضو استفاده مي شود.

هـ ( عدم وجود مانع براي رسيدن آب به اعضاي وضو.
و  ( عدم وجود مانع، چون بيماري براي استفاده آب.

ز  ( نيت که همان قصد قربت براي انجام امر الهي است.
ح ( مباشرت در افعال وضو؛ يعني اين که خود به طور مستقيم اين کار را انجام دهد و ديگري در 

      اين کار به او کمک نکند، مگر در حال اضطرار.
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ط ( موالات: يعني پشت سر هم انجام دادن افعال وضو
ي ( ترتيب: يعني به ترتيبي که در آية شريفة مسبوق الذکر بيان شده است وضو ساخته شود.47

       اينها شروطِ صحتي است که اماميه براي وضو، طبق روايات اهل بيت:  بيان کرده اند و اما عامهّ 
در برخي از اين شروط صحت با اماميه اختلاف نظر دارند که بيان خواهد شد:

        در وجوب مطلق بودن آب وضو، نزد فرق عامهّ اختلاف نظري بدين ترتيب وجود دارد:
شافعيه، مالکيه و حنابله با اماميه در اين شرط )مطلق بودن آب وضو( اتفاق نظر دارند.

اما حنفیه وضو و غسل با سرکه )= نبيذ( خرما را در حال سفر و هنگامي که آب مطلق وجود دارد، 
جايز دانسته ا ند، هر چند عدة ديگري از فقهاي عامهّ همچون حسن بصري و... اين فعل را مکروه 

شمرده ا ند.48
       در شروط ديگر نيز برخي از فقهاي عامهّ اختلاف نظري با اماميه دارند؛ به عنوان نمونه، اماميه 
مباح بودن مکان، ظرف و آب وضو را شرط صحت دانسته ا ند ولي اين شرط از ديدگاه عامهّ شرطي 

است که اگر حاصل نشد متوضي گناهکار و عاصي خواهد بود اما وضوي او صحيح است.49
        اختلافات احتمالي ديگري که در شروط صحت؛ مثل ترتيب، موالات، مباشرت و... وجود دارد، 

در مبحث واجبات و فرايض وضو خواهد آمد.

شرايط دوگانة وجوب و صحت
        در نظر تمام فرق اسلامي، »عقل«  از جمله شرايط وجوب و صحت در وضو است؛ هر چند برخي 

از فقها عقل را جزو شرايط وجوب دانسته ا ند.50
از شرايط  اول  نيز در قسم  اين شرط  اشاره کرد که شرح  »بلوغ«  به  از ديگر شروط آن مي توان  و 

»وجوب وضو« گذشت.

واجبات وضو نزد فريقين

       براي وضو فرايض و واجباتي گفته ا ندکه بين اتيان اين فرايض در نزد فريقين اختلافاتي وجود 
دارد. هر چند از اين موضوع نيز نبايد غفلت ورزيد که در اتيان اين واجبات موارد اتفاقي هم نزد 

فريقين وجود دارد که به اين اختلافات و اتفاقات پرداخته خواهد شد.

نيت
        مراد همان قصد انجام فعل با انگيزة اطاعت و امتثال دستور خداوند متعال است که بين فقها اتيان 
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آن متفق عليه است، که بايد قبل از ورود به طهارت هاي سه گانه )وضو، غسل و تيمم( حاصل شود. 51
تنها نظرية مخالف در اين موضوع منسوب به فرقه حنفيه است که صحت نماز را متوقف بر وضوي با 

نيت ندانسته ا ند و هرگاه طهارت حاصل شود ولو به قصد خنک شدن کفايت مي کند.52

غسل الوجه

       شستن صورت، دومين واجب و فريضه در افعال واجب وضو است. مقصود از آن، جاري شدن 
آب روي صورت است که يک مرتبه واجب است.

هر چند پيرامون محدودة صورت بين فرق اسلامي اختلاف نظر وجود دارد:
اماميه محدودة واجب در شستن صورت، از رويشگاه موي سر)بالاي پيشاني( تا انتها و پايين چانه، از 

جهت طول مي باشد و مابين انگشت ابهام و شست از جهت عرض مي د اند.53
اما شافعيه  در ناحية شست وشوي طول، تا پايين و زير چانه را واجب و در ناحية عرض، از لالة گوش 

تا لالة گوش را واجب دانسته ا ند.54
مالکيه در محدودة شست و شو با اماميه موافق ا ند.55

حنابله و حنفيه نيز در جهت طول با اماميه و در جهت عرض با شافعيه  موافق ا ند.56 

غسل اليدين

       ميان اماميه و عامه در اينکه براي ساختن وضو، شستن دست ها با مرافق ) آرنج ها( يک مرتبه واجب 
است، اتفاق نظر وجود دارد.57 هر چند در مورد روش و کيفيت شستن دست ها، اختلاف دارند.

اماميه شستن از بالا به پايين را واجب و خلاف آن را غيرصحيح دانسته ا ند اما عامهّ آن را مجزي و 
مجوّز دخول در نماز مي د انند.58

مسح الرأس؛  که همان کشيدن دست بر روي سر است.

اماميه : مسح مقداري از جلوي سر، که اسم مسح بر آن صدق کند،  واجب و مجزي است  و گونه هاي 
            ديگر؛ همچون شستن يا آب پاشيدن و... مکفي نيست.

اما عامهّ نظرات مختلف و متفاوتي در اين واجب دارند:
حنابله : مسح تمام سر و حتي گوشها را واجب مي د انند.

مالکيه : تمام سر را جزو واجب مسح مي د انند.



چکونگي انجام وضو نزد فريقين)1(
42

شماره 87     و   88/ بهار و تابستان 1393

حنفيه  : يک چهارم سر جزو واجب مسح است و مي توان سر را در آب فرو برد يا آب روي آن ريخت.
شافعيه : محدودة واجب مقداري از سر است، هر چند کم باشد؛ حال مسح کند يا بشويد يا آب بپاشد 

            تفاوتي ندارد.59

پاها
      هر چهار مذهب عامه، وظيفة واجب در پاها را شستن آن ها همراه با کعبين)برآمدگي روي پاها( 
يک مرتبه واجب مي د انند. اما اماميه، وظيفة واجب در پاها را، مسح آنها با اضافة آب وضو از سر انگشتان تا 

کعبين)برآمدگي روي پاها( يک مرتبه واجب دانسته ا ند. 60

ترتيب
      وجوب ترتيب در اعضا و افعال وضو بدين معناست که چيدمان واجبات وضو از غسل تا مسح، 

طبق آية شريفه61 انجام شود.
بنابراين، بايد شستن از صورت شروع شده و بعد دست ها، سر و به پاها ختم شود.

اماميه، حنابله و شافعيه  در اين ترتيب موافق ا ند.
اما مالکيه و حنفيه ترتيب مذکور را واجب ندانسته ا ند و بنا به گفتة ايشان مي توان وضو را از پاها شروع 

کرد و به صورت ختم کرد.62

موالات
       مراد از»موالات« همان پي درپي بودن افعال وضو، بدون فاصلة زمانيِ معتني به )و قابل توجه( است.
موالات از واجبات وضو نزد اماميه است و شرط آن اين است که هنگام وضو و شروع شست وشو يا 

مسح عضو بعدي، عضو قبلي به صورت عادي خشک نشده باشد.63
در اين اشتراط حنابله نيز با اماميه موافق ا ند.64

      حنفيه و شافعيه  در مورد موالات بر اين باورند که آن واجب نيست، ليکن فاصله انداختن ميان 
اعضاي وضو، بدون عذر، مکروه است که اين کراهت نيز همراه با عذر برطرف مي شود.

مالکيه معتقدند موالات در صورتي واجب است که شخص انجام دهندة وضو نسبت به وضو ملتفت 
و آگاه باشد و چيزي که در خيال او بوده پيش نيايد؛ مانند آبي که براي وضو ريخته است رها کرده 

و بعد از مدتي هرچند طولاني بازگشته و وضو را تمام کند.65
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ديدگاه فريقين پيرامون وضوي تجديدي

بدين  فقها، وضوي تجديدي است؛ وضوي تجديدي  نزد  از موضوعات مورد بحث در       يکي 
نيز به آن  با داشتن طهارت قبلي، مجدداً وضو بگيرد که در آموزه هاي ديني  معناست که متوضّي 

توصيه و سفارش شده است. پيامبرخدا9  مي فرمايند:

دَ اللهُ تَوْبَتَهُ مِنْ  ِ حَدَثٍ، جَدَّ دَ وُضُوءَهُ مِنْ غَيْر »الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ، وَ مَنْ جَدَّ
ِ اسْتغِْفَارٍ«66 غَيْر

»وضو ساختن بر روي وضوي قبل، نور است بر نور و هر کس بدون اينکه وضويش 
باطل شود وضو بگيرد، خداوند بدون طلب مغفرت، توبة او را مي پذيرد.«

      پرسشي که در اينجا مي توان طرح کرد اين است که آيا وضوي تجديدي، پي درپي گرفتن وضو 
است؟ و يا بايد به واسطة يک عمل واجب و يا مستحب، بين وضو فاصله بيندازد تا اطلاق وضوي 

تجديدي صدق کند؟
در اين باره بين فريقين در نظرات اختلافاتي وجود دارد:

ديدگاه عامّه 
      فقهاي عامهّ در اين باره نظرات متفاوتي دارند که محيي الدين نووي پنج صورت را براي اين 

موضوع تصوير کرده است:
علماي عامهّ بر استحباب تجديد وضو اتفاق نظر دارند و مراد اين است که شخص وضو دارد و بدون 
عارض شدن حدث، بار ديگر وضو بسازد اما اينکه اين استحباب چه زماني تحقق مي يابد، پنج نظريه 

در آن وجود دارد:
1.  با وضوي اول نماز واجب يا مستحب را بجا آورد و بعد وضو بگيرد، در اين هنگام مستحب است 

     و در غير اين صورت خير، که اين قول را بنحوي اختيار کرده است.
2.  با وضوي اول نـماز واجبي بخواند و سپس وضو بـسازد تا استحبـاب حاصـل شود. که اين عقيده 

     فوراني نيز هست.
3.  در جايي وضوي تجديـدي مستحب اسـت که متـوضي با وضوي اول کـاري که بـراي آن وضو  

     قصد شده بود انجام دهد و گرنه استحبابي نيست اين گفتار شاشي است.
4.  اگر با وضوي اول نمازي بجا آورد و يا سجده واجبي انجام داد و يا قرآني تلاوت کرد وضوي 
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بعدي مستحب است و در غير اين صورت خير. اين نظريه مربوط به جويني است.

5 .  وضوي دوم مستحب اسـت حتي اگر با وضوي اول، فـعلي را که نياز به وضو داشتـه انجام نداده است؛ به 

        شرطي که زماني معتني به بيـن وضوي اول و دوم فاصله شود و الا )اگر زماني فاصله نشود( و فـوراً وضو 

        بسازد، وضوي دوم صحيح نبوده و حکم شستن اعضاي وضو براي مرتبة چهارم را دارد.

         محيي الدين نووي در پايان، نظرية اولّ را اصحّ دانسته و آن را مي پذيرد؛ يعني در جايي استحباب ثابت 
است که بين دو وضو فعل واجب يا مستحب فاصله شود.67

ديدگاه اماميه 
      بسياري از فقهاي اماميه وضوي تجديدي را جايز شمرده و برخي آن را مستحب مي د انند؛ هر 
چند در مقابل اين آرا، نظريات ديگري نيز وجود دارد. جان کلام در اين است که آيا از منظر فقهي، 
احتمال تجديد وضو بدون استحباب، بدعت نيز محسوب خواهد شد يا خير؟! با اين حساب مي توان 

به دو مبناي فقهي ذيل اشاره کرد:

آنانکه وضوي تجديدي را جايز مي د انند

     گروهي از فقهاي اماميه تجديد وضو را جايز و بلکه آن را مستحب دانسته ا ند و حتي افضل و داراي 

اجر مضاعف در نزد پروردگار شمرده ا ند. علامة حلّي مي فرمايند:
تجديد وضو براي هر نماز افضل است.68

مرحوم آيت الله حکيم بر اين امر اشاره کرده و دليل خويش را اطلاق روايت مفضل بن عمر دانسته 

است.

ظاهراً تجديد وضو، براي مرتبه سوم و چهارم و بالاتر جايز است؛69 چرا که روايت مفضل بن عمر 

از امام صادق7  مطلق است:

ِ اسْتغِْفَارٍ«70 دَ اللهُ تَوْبَتَهُ مِنْ غَيْر ِ حَدَثٍ، جَدَّ دَ وُضُوءَهُ لغَِيْر »مَنْ جَدَّ
»هر کس وضويش را بي آنکه باطل شود تجديد کند، خداوند توبه ا ش را بدون استغفار 

تجديد مي کند.«
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مانعين وضوي تجديدي
گروهي از فقهاي اماميه براي تکرار وضو حدّ و مرز قائل شده و تجديد آن، بيش از دو بار را جايز 
نمي د انند. شيخ صدوق در مورد تجديد وضوي بدون دليل براي نمازها،  بر اين باور است که اگر 
بيش از دو مرتبه انجام شود، مانند اذان نماز عصر که اگر به سه مرتبه رسيد، بدعت خواهد بود. ايشان 

مي نويسند:
»اخبار و رواياتي که تجديد وضو اضافه بر دو مرتبه را بدون اجر دانسته ا ند، گفتار 
ما را تأييد مي کند و مراد اين است که وضو پس از وضو اجري در پي نخواهد داشت؛ 

مثل اذان که هر کس نماز ظهر و عصر را با يک اذان و دو اقامه خواند کفايت مي کند.«71
و هرکس براي نماز عصر اذان ديگري گفت داراي فضيلت بيشتري است و اما اذان سوم بدعت بوده 

و هيچ پاداش و اجري ندارد.
      با توجه به آنچه بيان شد، دو نظريه پيرامون وضوي تجديدي در فقه اماميه بيان گرديد که يکي 

طرفدار اطلاق بود و ديگري تجديد را مقيد مي د انست.

وضوي جبيره اي از منظر فريقين

      کسي که مي خواهد وضوي جبيره ا ي بگيرد، اگر بر يک يا چند محل شست و شو و يا مسح در 
وضو، جبيره وجود داشته باشد؛ )جبيره همان چيزي است که با آن زخم را مي پوشانند و يا مي بندند(، 

دو حالت برايش متصور است:
الف(  اگر مي تواند جبيره را برداشته و مکان و عضو را بشويد، واجب است اين کار را انجام دهد و 

          به وظيفه ا ش عمل کند.72
ب(  اگر نمي تواند جبيره را بردارد؛ به اين خاطر که ترس نابودي يا افزايش بيماري را دارد، بر موضع 
       جبيره مسح کنـد و در بقيه اعضـا، وضوي خود را کامل سـازد و نماز را به جا آورد که در اين 

       صورت، ديگر اعاده اي هم بر عهدة او نخواهد بود.73
       ابوحنيفه و پيروانش و همچنين شافعي و پيروانش نيز بر همين عقيده بوده و با اماميه موافق ا ند.84

       استدلال اماميـه به گفتار خويش، حرجي بودن برداشتن جبيره، اجـماع و همچنـين روايات اهل 
       بيت: در اين باره مي باشد.
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حکم مسح بر جبائر
      در اين باره که آيا مي توان به جبيره در حالتي که طاهر نيز نباشد مسح کرد يا خير؟! دو نظريه 

وجود دارد:
       اماميه بر اين عقيده اند که مکلف مي تواند بر جبيره مسح کند، حتي اگر طاهر نباشد به اين شرط 
که مسح تمامي جبيره را فرا بگيرد و نيز مي تواند با آن، نمازهاي متعدد بخواند و نيازي به اعاده نيز 
ندارد.75 هر چند شافعي مسح بر جبيره را فقط به شرط طهر و پاک بودن جايز شمرده و در بين عامهّ، 

در مورد جواز نمازهاي متعدد و الزام بر اعاده و يا قضا، آراي متفاوتي وجود دارد.76 

پی نوشت ها :
1.  نووي، محيي الدين يحيي بن شرف، »شرح صحيح مسلم« ج3 ، ص771 ؛  طبري، محمّد بن جرير »جامع البيان« ص6

2.  طبري، محمّد بن جرير »تاريخ الامم و الملوک« ج3،  ص275
3.  مائده )5( : 6

4 . حرّ عاملي ، محمّد بن حسين »وسائل الشيعه« ج1، ص351، ح829 ، باب اوّل از ابواب وضو.
5.   حصفکي، علاء الدين »الدر المختار«، ج1، ص97

6.   ابن کثير، ابي الفداء اسماعيل بن کثير »السيرة النبويه« ج1،  ص428
7.  سيوطي، عبدالرحمان بن ابي بکر »خصائص الکبري« ج1 ص233

8.  متقي هندي، علاء الدين علي ابن حسام الدين »کنزالعمّال« ج9، ح 2689
9.  مسلم، ابي الحسين مسلم بن حجّاج »صحيح مسلم« ج3، ص113

10.  هيثمي، نورالدين بن ابي بکر »بغية الباحث« ص40
11.  »إنّي رأيت رسول الله9 توضأ مثل وضوئي هذا« ابي داوود، سليمان بن اشعث »صحيح مسلم« ج3، ص113

12.  ابي داود، سليمان بن اشعث »سنن ابن داود« ج1، ص36، ح124
13.  ابن قدامه، احمد بن محمّد »المغني« ج1، ص118

14.  متقي هندي، علاء الدين علي بن حسام الدين »کنزالعمّال«، ج9، صص443 و 444
15 .  کليني، محمّد بن يعقوب »اصول کافي« ج3، ص26

16.   نووي، محيي الدين يحيي بن شرف، »المجموع« ج1، ص91
17.  طوسي، محمّد بن حسن »الخلاف« ج1، ص51

18.  نووي، محيي الدين يحيي بن شرف، »المجموع« ج1، ص81
19.  مائده )5( : 6

20 .  طوسي، محمّد بن حسن »الخلاف« ج1، ص53
21 .  همان.
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22.   نووي، محيي الدين يحيي بن شرف، »المجموع« ج1، ص93 ؛  فخر رازي، محمّد بن عمر »مفاتيح الغيب« ج11، ص169
23.  طوسي، محمّد بن حسن »الخلاف«، ج1، ص53

24.  سرخسي، محمد بن احمد، »المبسوط« ج1، ص88  ؛  کاشاني، علاء الدين بن مسعود، »بدائع الصنائع« ج1، ص17
25 .  طوسي، محمّد بن حسن »الخلاف« ج1، ص57

26 .  همان مدرک، ص58
27.  مغنيه، محمّد جواد »الفقه علي المذاهب الخمسه« ج1، ص28

28.  طوسي، محمد بن حسن، »الجمل و العقود في العبادات« ص41
29.  مغنيه، محمّد جواد »الفقه علي المذاهب الخمسه« ج1، ص30

30.  همان.

31.  همان.
32 .   طوسي، محمد بن حسن، »الجمل و العقود في العبادات« ص41 ؛  شريف مرتضي، علي بن حسين »الانتصار« ص120 ؛  شريف مرتضي، 

           علي بن حسين »جمل العلم و العمل« ص51
33. مغنيه، محمّد جواد »الفقه علي المذاهب الخمسه« ج1، ص31 ؛ طوسي، محمد بن حسن »الخلاف« ج1 ص110 ؛ سرخسي،  

         محمد بن احمد »المبسوط« ج1، ص67  ؛  کاشاني، علاء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع، ج1، ص30
34.  همان، ص32

35.  بستاني، فؤاد افرام »فرهنگ ابجدي« ص108
36.  مغنيه، محمّد جواد »الفقه علي المذاهب الخمسه« ج1، ص32

37 . طوسي، محمد بن حسن »الخلاف« ج1، ص122 ؛ مغنيه، محمد جواد »الفـقه علي المذاهب الخـمسه« ج1، ص32 ؛  
        سرخسي محمد بن احمد »المبسوط« ج1، ص77 ؛  کاشاني، علاء الدين بن مسعود »بدائع الصنائع« ج1، ص32

38 .  همان.
39. مغنيه، محمّد جواد »الفقه علي المذاهب الخمسه« ج1، ص32 ؛  شريف، مرتضي، علي بن حسين »جمل العلم و العمل« 

      ص51 ؛ طوسي، محمد بن حسن »الجمل و العقود في العبادات« ص42
40.  طوسي، محمّد بن حسن »الخلاف« ج1، ص123
41.  ابن حزم، احمد بن سعيد »المحليّ« ج1، ص243

42.  مغنيه، محمّد جواد »الفقه علي المذاهب الخمسه« ج1، ص33
43 .  همان.

44 .  همان، ص34
45.  همان، ص35

46.  جزيري، عبدالرحمان، »الفقه علي المذاهب الاربعه و مذاهب اهل البيت:« ج1، ص116
47.  همان.

48.  همان، ص119
49.  نووي، محيي الدين يحيي بن شرف، »المجموع«، ج1، ص251
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50.  جزيري، عبدالرحمن، »الفقه علي المذاهب الاربعه و مذاهب اهل البيت:« ج1، ص119
51.  مغنيه، محمّد جواد »الفقه علي المذاهب الخمسه« ج1، ص35 ؛ طوسي، محمد بن حسن »الخلاف« ج1، ص71

52 . سرخسي، محمد بن احمد، »المبسوط« ج1، ص72 ؛  فخر رازي، محمد بن عمر، »مفاتيح الغيب« ج11، ص153
53.  طوسي، محمد بن حسن »الخلاف« ج1، ص77 ؛ مغنيه، محمد جواد »الفقه علي المذاهب الخمسه« ج1، ص35

54.  شافعي، محمّد بن ادريس »الأم« ج1، ص25
55.  ابن رشد، محمد بن احمد »بداية المجتهد« ج1، ص50

56.  سرخسي، محمد بن احمد »المبسوط« ج1، ص6
57 .  مغنيه، محمّد جواد »الفقه علي المذاهب الخمسه« ج1، ص36 ؛  سرخسي، محمد بن احمد »المبسوط« ج1، ص6

58 .  همان.
59.  همان.
60.  همان.

61.  مائده)5( : 6
62.  مغنيه، محمّد جواد »الفقه علي المذاهب الخمسه« ج1، ص37 ؛ سرخسي، محمد بن احمد، »المبسوط« ج1، ص55 ؛  

       جصاص، احمد بن علي »احکام القرآن«، ج2، ص360
63. امام خميني، سيد روح الله »توضيح المسائل« مسألة 283

64 . مغنيه، محمّد جواد »الفقه علي المذاهب الخمسه« ج1، ص38 ؛ سرخسي، محمد بن احمد »المبسـوط« ج1، ص56 ؛ 
       کاشاني، علاء الدين بن مسعود »بدائع الصنائع« ج1، ص22

65 . همان، ص39
66.  علامه حليّ، حسن بن يوسف »تذکرة الفقهاء« ج1، ص205

67. »اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء و هو أن يكون على وضوء ثمّ يتوضأ من غير أن يحدث، ومتى يستحب؟ 
        فيه خمسة أوجه...«، نووي، محيي الدين يحيي بن شرف، »المجموع« ج1، ص469

68.  »ولو جدّد الوضوء لکل صلاةٍ کان أفضل«، محقق حليّ، جعفر بن حسن »المعتبر« ج1، ص163
69.  »الوضوء للتجديد و الظاهر جوازه ثالثاً و رابعاً فصاعداً«، حکيم، سيد محسن »مستمسک العروة الوثقي« ج2، ص294

70.  حرّ عاملي، محمّد بن حسن »وسائل الشيعه« باب8 ، من ابواب الوضوء، ح7 
71. »والخبر الذي روي: »أن من زاد على مرتين لم يؤجر...« ، علاّمه حليّ، حسن بن يوسف »مختلف الشيعه« ج1، ص307

72.  طوسي، محمّد بن حسن »الخلاف« ج1، ص159 ؛  امام خميني، سيد روح الله، »توضيح المسائل« مسأله 327
73.  همان، ص159

74. کاشاني، ابي بکر علاء الدين بن مسعود »بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« ج1، ص51 ؛ سرخسي، محمّد بن احمد »المبسوط« 
       ج1، ص209

75.  طوسي، محمّد بن حسن »الخلاف« ج1، ص160 ؛ امام خميني، سيد روح الله »توضيح المسائل« مسأله 344
76 . شافعي، محمد بن ادريس »الأم« ج1، ص43 ؛ نووي، محيي الدين يحيي بن شرف، »المجموع« ج2، ص324
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